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نــام ‌اصلــی ایــن نمایشــنامه Interlock اســت، بــه ‌معنــای درهم‌تنیدگــی، درهم‌قفل‌شــدگی. 
. گزینه‌هــای دیگــر کــور را بــرای برگــردان ‌فارســی مناســب‌تر یافــت تــا  مترجــم نــام گــرهݬِ 

کارگردانــی فیلیــپ  ایــن نمایشــنامه نخســتین بار در تاریــخ ۶ فوریــه ۱۹۵۸ در تئاتــر ANTA بــه 
برتــون و نقش‌آفرینــی افــراد زیــر بــه صحنــه رفــت:

شخصیت‌ها

 Rosemary Hariss 	)Hilde Hahn( هیلده هان
 Maximilian Schell 	)Paul Schildger( پُل شیلدگِر
 Georgia Burke 	)Lucille( لوسیل
John Marriott 	)Everett( اِوِرِت
Celeste Holm 	)Mrs. Price( خانم پرایس

مکان

گرامِرسی پارکِ منهتن خانۀ خانم پرایس در محلۀ 

زمان

چند سال پس از جنگ جهانی دوم

پردۀ یک	
کتبر ا

پردۀ دو	
نوامبر

پردۀ سه	
دسامبر



صحنه

 نمایش تماماً در یک مکان اتفاق می‌افتد: اتاقی در یکی از خانه‌های سازمانی محلۀ گرامِرسی
 پارک1 که در دهۀ 1870 ساخته شده است. اتاق در عین آراستگی و زیبایی، فضایی سنگین و
کنده‌کاری‌هـای ظریف‌انـد، دیوارهـا بـا پارچـۀ  گرفتـه دارد: بخش‌هـای چوبـی تیره‌رنـگ و پـر از 

ابریشمی سبزِ تیره‌ پوشیده شده‌اند و جزئیات معماری حال‌وهوایی گوتیک دارد.

در مرکـز عقـب صحنـه پلکانـی مارپیـچ از طـرف راسـت بـالا مـی‌رود و بـه بالکنـی در طبقـۀ دوم 
می‌رسـد کـه بـه مـوازاتِ جلـوی ‌صحنـه امتـداد یافتـه اسـت. بالکـن به‌سـمت راسـت ادامـه پیـدا 
می‌کنـد، امـا بخـش انتهایـی آن را دیوارۀ راسـت دکـور از دید پنهان کرده، دیواره‌ای که به‌سـمت 
داخـل انحنـا دارد و تـا طبقـۀ دوم می‌رسـد. در همیـن دیـوار یـک جفـت درِ کشـویی بـزرگ قـرار 
دارد کـه بـه راهـروی اصلـی طبقـۀ پاییـن )خـارج از صحنـه( بـاز می‌شـود. بـالای ایـن درهـا زنگـی 
روی دیـوار نصـب شـده اسـت. یـک درِ دیگـر نیـز در دیـوارِ پشـتی بالکـن بـه اتاق‌خوابـی )اتـاق 
هیلـده( راه دارد )خـارج از صحنـه(. در امتـداد لبـۀ بیرونی قوس پلکان یک پنجرۀ بزرگ و هلالی 
کل پنجـره را می‌پوشـانند  کـه  بـا شیشـه‌های مشـبک قـرار دارد. پرده‌هایـی هـم تعبیـه شـده 
کنـار زده شـوند در سـمت چـپ پاییـن پلـکان قـرار می‌گیرنـد. از پشـت پنجـره می‌تـوان  و وقتـی 
 ، دیـوار سـنگی بیـرون اتاق‌خـواب، قسـمتِ بالایـی درختـی بـا شـاخه‌های خشـک و بی‌برگ‌وبـار
کسـتری را دید. در دیوار پشـتی صحنه سـمت چپ پلکان،  سـاختمان‌های مجاور و آسـمان خا
چنـد گنجـه‌ و قفسـۀ کتـاب توکار سـاخته شـده‌ اسـت که در بعضـی از آنها صفحه‌هـای گرامافون 
قرار دارد. در یکی از گنجه‌ها هم بطری و گیلاس‌های نوشـیدنی نگهداری می‌شـود. بالای این 
کمدهـا پرتـره‌ای تمام‌قـد از خانم پرایـس در لبـاس عـروس آویختـه شـده اسـت. او در این تصویر 
بیست‌وهشت‌سـاله اسـت و لبخند بر لـب دارد. چـراغ بـالای پرتـره مسـتقل از نورِ اتاق اسـت و با 
کلیدی در زیرِ تابلو روشـن و خاموش می‌شـود. برای چراغ‌های اصلی خانه دو کلید روی دیوارِ 
سمت راست گذاشته شده است: یکی جلوی صحنه کنارِ درهای کشویی و دیگری در بالکن. 
دیوارِ سـمت چپ، شـامل قفسـه‌های کتاب و گنجه‌های بیشـتری اسـت و تجهیزات گرامافون 
هـم در آنجـا تعبیـه شـده اسـت. اثـاث اصلـی خانـه چنیـن اسـت: میـزی بـا یـک تلفـن روی آن در 
کاناپـه‌ای   ، کنـار همـان در کنـار در کشـویی، صندلـی دسـته‌داری عقـب صحنـه  جلـوی صحنـه 
در جلـوی صحنـه سـمت راسـت کـه رو به چـپ متمایـل اسـت، یـک میـزِ عسـلی در سـمت چپ 
کاناپـه و یـک پـاف بـزرگ در کنـار آن، یـک پیانوی بزرگ کنسـرتی در مرکز عقب صحنه، در فضای 
گرفتـه اسـت. صفحه‌کلیـد پیانـو به‌سـمت راسـت  کـه به‌خاطـر انحنـای راه‌پله‌هـا شـکل  گـردی 
اسـت. یـک مبـلِ راحتـیِ پشـت‌بلند در حدفاصـل پیانـو و پـای پلـکان. در بخـش جلویـی اتـاق، 
کـه تک‌افتادگـی‌اش جلب‌توجـه  کوچـک وجـود دارد  سـمت چـپ پـای پلـکان، فقـط یـک میـز 

می‌کنـد. روی میزهـای مختلـف اتـاق نیـز زیرسـیگاری قـرار دارد.

1.	 Gramercy Park



پردۀ یک
کتبر ا



صحنۀ یک

می‌شود.  روشن  یج  به‌تدر نور  می‌رود.  بالا  یکی  تار در   پرده 

 در مرکز صحنه، رو به راست هیلده را می‌بینیم که بی‌حرکت، 

 حال درآوردنِ پالتویش است. پل در آستانۀ در سمت راست   در

انداخته.  بر دوشش  اروپایی‌ها  را به شیوۀ  کتش   ایستاده و 

ݩً روشن می‌شود،  ݧ یک است. وقتی صحنه کاملاݧ  بیرونِ پنجره تار

 هیلده کارِ درآوردن پالتویش را به پایان می‌رساند. او زنی است 

 سی‌ساله، چهارشانه و سرحال که ساده و مرتب لباس پوشیده 

 است. پل هم مردی است سی‌ساله و نحیف، با لباس‌هایی 

مندرس به تن.

. بفرما...  )با ته‌لهجۀ آلمانی( بیا تو پل. خواهش می‌کنم بیا تو  هیلده:	

 )پل با تردید قدم به درون اتــاق مــی‌گــذارد.( کسی اینجا نیست. 

؛   خدمتکار توی زیرزمین نشسته و گوشش رو چسبونده به رادیو
 بمب هم منفجر بشه نمی‌فهمه. )پل کمی جلوتر می‌آید. شق‌ورق 
 قدم برمی‌دارد و با احتیاط به دور‌و ‌بر نگاه می‌کند. هیلده پالتویش را 

یسمانِ پرده را   روی دستۀ مبل راحتی می‌گذارد، به‌سمتِ پنجره می‌رود، ر
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 می‌کشد و پرده‌ها کنار می‌روند.( اتاقِ من اون بالاست. یکی از بهترین 

بردارم. اونجا رو  اتاق‌های خونه‌ست! خانم پرایس اصرار داشت 
)بی هیچ حرکتی به پلکان چشم می‌دوزد. با لهجۀ آلمانی غلیظ‌تر از   پل:	

ته‌لهجۀ هیلده:( مثل خونۀ خودمونه... راه‌پله رو می‌گم...

نه، این انگلیسیه، آلمانی نیست. چوب‌های خونه انگلیسیه،   هیلده:	

 روکــشِ دیوارهــا بلژیکــی، ســنگِ مرمرِ راه‌پلــۀ جلویــی هــم 
بــزرگ ایــن خانــم وقتــی خونــه رو می‌ســاخته   ایتالیایــی. پدر
 همه‌چــی رو از خــارج آورده. تــوی اتاق نشــیمن یه لوســتره کــه 
 مــال یه قصــرِ فرانســوی بــوده، ولــی الآن روش ملافه کشــیدن 
کــه فقــط از   و درِ اتــاق هــم بسته‌ســت. هیجده‌تــا اتــاق داره 

هفت‌تاش استفاده می‌شه!
 نزدیکی پرترۀ آویخته به دیوار فشار می‌دهد و چراغ   کلیدی را در

بالای پرتره روشن می‌شود. پل کمی به تابلو نزدیک می‌شود.

ِ جاذبیه... )کتش از روی شانه‌اش لیز می‌خورد و آن را در هوا می‌قاپد.( ݫ زںݐݫ پل:	

جذاب... هیلده:	

ی پشتی مبل می‌گذارد.( جذاب... )کتش را بی‌اختیار رو پل:	

آره. الآنم همچنان جذابه، طفلک! این مالِ پونزده سال پیشه،   هیلده:	

 این عکس عروسی‌شه. )از پرتره رو می‌گرداند، برمی‌گردد و رواندازِ 
تزیینی پیانو را برمی‌دارد و آن را تا می‌کند.(

)همچنــان خیــره به پرتره( هیلده... خونه رو دید‌م... )رو می‌کند به   پل:	

 هیلــده، بــا اعتماد‌به‌نفســی تصنعــی( خونــه رو دیــدم و به‌نظــرم 

همون‌قــدر کــه تعریــف کــردی اعیونیــه. حــالا دیگــه بهتــره بــرم.
بری؟ بدون اینکه حتی به پیانو دست بزنی؟ هیلده:	

زایـــل مــی‌شــود.( احساس  حــس مــی‌کــنــم... )اعتماد‌به‌نفسش   پل:	

 کوچیکی می‌کنم، معذبم، انگار مثل یه پسربچۀ مدرسه‌ای 



کتبر         13          پردۀ یک: ا

ݩً نباید راضی می‌شدم من رو  ݧ  یواشکی اومدم تو این خونه. اصلاݧ
ی اینجا. بیار

)پایین آمد.( ما یواشکی نیومدیم پل. خانم خودش پارسال از من   هیلده:	

 خواست تو رو بیارم، همون اول که تازه رسیده بودی. وقتی اون 
یــم وقتــی اون خونــه   توی خونه‌ست کــه تــو نمــی‌آی، پــس می‌ذار

نیست می‌آیم.
)دوباره قاطعانه( درست نیست من اینجا باشم. پل:	

ی  ی درمی‌آر ی لوس‌باز ی میز می‌گــذارد.( دار )روانــدازِ تاشــده را رو  هیلده:	

ی؛ زن   عزیــزم. کار نادرســت اینــه کــه تــو از دیدنــش طفره مــی‌ر
... به این خوبی که این‌قدر هم اهل هنر و موسیقی و

)بـــا ملایمـــت حرفـــش را قطع می‌کند.( هیلـــده، خواهش می‌کنم. ما   پل:	

 مـــوردش باهـــم صحبـــت کردیـــم. خواهـــش می‌کنم   دفعـــه در  دو
بس کن...

باشــه، ولــی دیگــه نگو یواشــکی اینجاییــم. توی ایــن خونه من   هیلده:	

 مستخدم نیستم؛ من مونس و همدمش هستم. یعنی دوستش. 
 ایــن...   هروقــت دلــم بخــواد می‌تونــم مهمــون بیــارم. گذشــته از
گهگاهــی   )به‌ســمت پیانــو مــی‌رود.( پیانــو هــم بالاخــره بایــد 

نواختــه شــه. خودت ایــن رو بهم گفتی. نه؟ پریشــب نگفتی؟
، گفتم. )لختی مکث( آره انگار پل:	

)درپوش پیانو را بالا می‌دهد و آن را باز نگه می‌دارد.( همین دو هفته   هیلده:	

گه   پیش کوک شده. به خانم گفتم: »ساز به این خوبی حتی ا
 هیشــکی هــم نشــینه باهــاش بزنــه بایــد کــوک باشــه، بایــد ازش 

مراقبت بشه.«
تو همون دو هفته پیش می‌دونســتی من امشــب میام اینجا؟ پل:	

نمی‌دونستم... )به او لبخند می‌زند.( ولی امیدوار بودم بیای... هیلده:	
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)با حالتی طعنه‌آمیز سرش را تکان می‌دهد.( واقعاً که! باورم نمی‌شه   پل:	

هیلده. قبل اینکه از آلمان بری روراست و ساده بودی.
تو پونزده‌سالگی همۀ دخترها روراست و ساده‌ن! هیلده:	

)با تأسف( ولی انگار تو سی‌سالگی همه‌شون حقه‌باز می‌شن! پل:	

)رنجیده( من که حقه‌باز نیستم! )به جلوی صحنه می‌آید.( نه‌خیر   هیلده:	

ی رو برای خودش انجام بده.   نیستم. حُقه وقتیه که طرف کار
 رو برای تو می‌کنم، چون دوستت   )دست پل را می‌گیرد.( من این کار

 دارم، چون دلم می‌خواد خوشحال باشی. )او را به‌سمت پیانو 
می‌کشد.( من حقه‌باز نیستم...

ی پیانو می‌گذارد.( باشه...  )با شوق و حسرت دستِ چپش را رو  پل:	

گونۀ هیلده می‌گذارد.( تو یه طفل ‌معصوم‌   )دســتِ راستش را بر 

 صاف‌وساده‌ای که من عاشقتم. )به‌آرامی لب‌هایش را می‌بوسد. 
 حس گناه هیلده جایش را به شادی می‌دهد. پل پشتِ پیانو می‌ایستد، 

هیلده درپوش آن را برمی‌دارد. پل چند نت می‌نوازد.(

پیانوی خوبیه، نه؟ هیلده:	

حرف نداره... )چند نتِ تک‌دستی دیگر می‌نوازد.( پل:	

، من هم می‌شینم ردیفِ اول!  بشین، بزن! یه کنسرت راه بنداز  هیلده:	

هیلده  می‌نشیند،  پیانو  نیمکتِ  ی  رو بــه‌آرامــی  پل   که   )همان‌طور

. پل با نگرانی   با اشتیاق مبل راحتی کنارِ پیانو را می‌کشد و می‌آورد جلو

ی مبل راحتی  ــو رو ــ  دســت‌هــایــش را بــه هــم مــی‌مــالــد. هیلده دوزان

ی یکی از دسته‌های آن می‌گذارد.( بزن!   می‌نشیند و دست‌هایش را رو

 گاز نمی‌گیره! )پل شــروع می‌کند به نواختن، در آغــاز با احتیاط، 
. خیلی ‌خوب می‌نوازد. هیلده چانه‌اش را   سپس با اعتماد‌به‌نفس بیشتر

ی دست‌های به هم قفل‌شده‌اش گذاشته و محو شنیدن موسیقی   رو

 است. پس از چند لحظه پل، انگار که لذت نواختن از حد تحملش 
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 فراتر رفته باشد، از نواختن دست می‌کشد. هیلده برایش دست می‌زند.( 

! استاد بزرگ پل! ! براوو براوو
ــه پــیــانــو نــگــاه مــی‌کــنــد.( خـــدای مــن! مــی‌دونــی  )بـــا شیفتگی ب  پل:	

ی که با یه همچین پیانویی زدم کِی بود؟ آخرین بار
از بعد اِشتوتگارت1 دیگه نزدی‌! هیلده:	

 اون ‌مــوقــع چــیــزی نــزدیــک نصف عمرم  )تــأیــیــد مــی‌کــنــد.( از  پل:	

 گذشته...! از همون روزی که دستگیرم کردن... )چند نت سبک و 
 ریز می‌نوازد.( می‌دونستم میان دنبالم، ولی فرار نکردم. به‌جاش 

ــاقِ پیانو و هرچی که بلد بــودم زدم. تــوی سن   رفتم تــوی ات
 شونزده‌سالگی قهرمان‌ بودن کار راحتیه! )چند نتِ سبک دیگر 
 می‌نوازد.( بالاخره وقتی اومدن با یه میلۀ‌ فولادی زدن درِ بزرگِ 

البته بی هیچ دلیلی. )تک‌نت   جا کندن!  از  رو  بالای پیانو
دیگری می‌نوازد.(

که موقع  وای، اون پیانوی زیبا... و اون ژست‌های قشنگی   هیلده:	

 زدن می‌گرفتی... پیانو
ی از توی باغ تماشــا  فقــط واســه ایــن بود که می‌دونســتم تو دار  پل:	

می‌کنی!
سال‌ها تماشات می‌کردم تا بالاخره یه روز چشمت بهم افتاد! هیلده:	

، از پشتِ یه بوته لمبَرِ کوچولوت   روز ( هر )با خنده‌ای انکارآمیز  پل:	

بیرون زده بود!
بی‌حیا! هیلده:	

 رو مـــی‌دزدم! )بـــه نواختـــن ادامـــه می‌دهـــد.( خدایـــا، مـــن ایـــن پیانـــو پل:	

پل... یه دقیقه وایسا. هیلده:	

ی شده؟ )از نواختن دست می‌کشد.( طور پل:	

1.	 Stuttgart
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ی که من می‌کنم، مثل آوردن تو به اینجا یا...   کار ببین پل؛ هر  هیلده:	

 کارِ دیگه... فقط به‌خاطر اینه که دوستت دارم. هر
 کار دیگه؟ هر پل:	

 کار دیگه‌ای هم بکنم... فقط برای اینه که می‌خوام تو  گه هر ا  هیلده:	

خوشحال باشی...
... کارِ دیگه‌ای کردی؟ )با ردی از دلواپسی( تو پل:	

 آن ممکنه سر برسه. خانم پرایس هر هیلده:	

)مکث( تو که بهم گفتی تا دیروقت برنمی‌گرده. پل:	

گفتم. )مکث( اون به‌محض اینکه خوردن شام  بهت دروغ   هیلده:	

 نیم اینجاست... الآنم   تموم بشه برمی‌گرده. گفت ساعتِ ده و
 نیم گذشته. از ده و

کتش به‌سمت  )بلند می‌شود.( پس من دیگه برم. )برای برداشتن   پل:	

جلوی ‌صحنه حرکت می‌کند.(

)به دنبالش می‌رود.( چرا نمی‌خوای باهاش آشنا بشی پل؟ تو که   هیلده:	

 ایـــن زن رو نمی‌شناســـی! اون ذهنـــش مثـــل یـــه... یه پرنـــدۀ 
ی پل را   ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌همه‌جا. )بازو  ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌اون‌ور  گرسنه‌ست که می‌پره این‌ور
یشـــه! همیشه دنبال چیزهای   می‌گیرد.( همه‌ش به‌خاطر بدبیار

جدیده. عاشقِ موسیقی‌ هم هست! چقدر هم دست‌ودلبازه!
 دستِ او بیرون می‌کشد.( هنوز  یش را از )مکث، بعد به‌سرعت بازو  پل:	

که جلوی بیوه‌های خرپول   اون‌قــدر اوضاعم خــراب نشده 
تعظیم کنم و واسه‌شون سیگار روشن کنم. )کتش را برمی‌دارد.(

اون ازت نمی‌خواد تعظیم کنی و سیگارش رو براش روشن کنی!   هیلده:	

 )پــل لحظــه‌ای نگاهــش می‌کنــد، ســپس رو برمی‌گردانــد و به‌ســمتِ 

یادی  یم‌ سال‌های ز  می‌رود.(بابتِ این غرور احمقانه‌ت دار  در
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یــم سی‌ســالگی رو هم   دســت می‌دیــم! مــا دار  از عمرمــون رو از
رد می‌کنیم‌ها!

 ... .( داشــتــن یـــه‌ذره غـــرور  بـــــه او )تــوقــف مــی‌کــنــد، بــرمــی‌گــردد رو  پل:	

احمقانه‌ست؟
وقتی باعث بشــه این‌همه ســال ازدواجمون عقب بیفته؛ آره،   هیلده:	

 احمقانه‌ســت. )بــا التمــاس( الآن دیگــه مثــل قبــل نیســت پــل! 
پدرت... پدرت مُرده، پولی در بساط نیست، اون کارخونه هم...

می‌دونم هیلده. پل:	

پس... چرا این غرور کهنه‌ت رو ول نمی‌کنی؟ هیلده:	

)سرش را تکان می‌دهد.( کهنه؟ این غرور کهنه نیست هیلده؛   پل:	

 اتفاقاً خیلی هم جدیده. می‌دونی وقتی بچه بودیم چرا این‌قدر 
 طول کشید تا بیام سمتت؟ چون مادر عزیزم بهم می‌گفت دخترِ 
 یه مستخدم پایین‌تر از منه، و منم تا مدت‌ها به حرف‌هاش 
! )به‌آرامی به‌سمتِ هیلده   اعتقاد داشتم. اون تکبر بود، نه غرور
کردم و یه کلمه  کار   برمی‌گردد.( نُه سالِ آزگار توی اردوگاه‌ها 

گه  . ا  نِق نزدم و شکایت نکردم. اون هم باز تکبر بود، نه غرور
 غرور داشتم سعی می‌کردم فرار کنم. این غرور جدیده، هیلده. 

اینجا، الآن، توی همین یه سالِ گذشته پیداش کرد‌م.
)ملتمسانه( حالا چه اشکالی داره خانم پرایس زیر بال‌وپرت رو   هیلده:	

بگیره؟
من قراره به روش خودم از نونوایی بزنم بیرون هیلده. تا چند ماه   پل:	

ی پول درمی‌آرم که یه پیانوی خوب بخرم؛ یک   دیگه اون‌قدر
 ســال تمریــن می‌کنم، بعــدش هرچی بخوایــم می‌تونیم بخریم. 
 اون ‌موقــع مــن بــا خانم پرایــس شــما ملاقات می‌کنــم و باهاش 




